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پرسش: مسئله یا مسائل اصلی دربارة جمعیت چیست؟ 
پاسخ: من1 این پرسش را به دو پرسش تبدیل مي کنم: یکی اینکه وجه نگرانی ما از بحث جمعیت چیست؟ 

دوم اینکه موضوع بحث ما در تحولات جمعیتی چیست؟ 
در بخش اول، نگرانی فعلي آن است که تحولات جمعیتی چه برحسب عوامل و چه براساس پیامدهایش، 
ابعادی دارد که در نگاه اول دیده نمي شود. در حال حاضر، نگراني ها بیشتر دربارة پیری جمعیت و آثار اقتصادی 
آن است؛ اما پیامد های کاهش جمعیت در حوزه هاي تربیتي، رواني و اجتماعي، و نیز عوامل گفتمانی تأثیرگذار 
جمعیت، چندان بررسي نشده است. بي شک، اگر مطالعاتي دراین زمینه ها انجام شود، چه بسا نگراني ها بیش 

از گذشته شود. 
نکتة نگران کنندة دوم، این است که نهاد های رصد کنندة جمعیت کشور، وظایف خود را به درستي انجام 
نداده اند. یعنی با اینکه از سال 1363 به بعد کاهش رشد جمعیت داشته ایم، و به ویژه در اوایل دهة هفتاد 
کاهش شدید رشد جمعیت خود را نشان داده است، پیش بینی وضعیت جمعیتي کشور در دهة هشتاد و نود 
از نظر جمعیتی، کار چندان مشکلی نبوده است؛ اما متأسفانه نهادهای رصدکننده، مطالعات آینده نگرانة خود را 
انجام نداد ه اند و درنتیجه با وضعیت فعلي مواجه شده  ایم. متأسفانه پس ازآنکه سازمان ملل سناریوهای خود را 

1.  حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا زیبایي نژاد، رئیس دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزة علمیة قم.

باسمه تعالی
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دربارة الگوهای جمعیتی ایران در آینده ارائه داد، نگرانی  ها در جامعه بر انگیخته شد، که این برای دستگاه های 
سیاست گذار و نهادهای کارشناسی رصدکنندة جمعیت، باعث تأسف است.

مسئلة سوم این است که نهادهای متکفل سیاست گذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی جمعیت در کشور، در 
تصمیم گیري هاي خود دچار غفلت  های علمی هستند و چه بسا هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل کنند 
و افزون برآن، نتیجة مطلوب را نیز به دست نیاورند. نگرانی ما این است که چون این سیاست ها و برنامه ها 
واقع بینانه نیست، بیش ازاینکه در تحولات جمعیتی تأثیر داشته باشد، هزینه های زیادی را بر مردم و بیت المال 

تحمیل کند و آثاری هم نداشته باشد.
مسئلة چهارم این است که ما در تحلیل موضوع جمعیت، با دو نگاه متفاوت مواجهیم؛ نخست رویکرد مدرن 
که رویکردي وارداتی به مسئلة جمعیت دارد و چه بسا نتواند در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار 
گیرد؛ نگرش دوم، یک نگاه عرفی ساده است که بدون اینکه یک ادبیات علمی برای موضوع داشته باشد، 
به  دنبال آن است که مسئله را فهم، و مشکل را برطرف کند. هردو رویکرد نگران کننده هستند. این نگرانی 
باعث می شود تا نهادهای کارشناسی مان در حوزة جمعیت را به یک همفکری و هم اندیشی دعوت کنیم تا با 
یک نگاه عالمانه و بومی به موضوع جمعیت، زوایاي مختلف این مسئله و برون داد علمي آن را بررسي کنند. 

اما پرسش دوم این است که مسئلة اصلي ما در موضوع جمعیت چیست؟
 یعنی چرا تحولات جمعیتی ایران باعث نگراني ما شده است؟ آمارها نشان مي دهد در دهة 1335 تا 1345 
که اولین مقطع ده سالة آمارسنجی در ایران است، رشد جمعیت ایران درحدود 3/1 درصد بوده است؛ دهة 
1340 در ایران، مصادف با دهة 1960 و 1970 میلادی در کشورهای غربی است، که آنها سیاست های 
جمعیتی شان را در آن زمان اتخاذ کرده اند. نگرانی دربارة انفجار جمعیت در این دهه باعث شده است که 
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کشورها سیاست کنترل جمعیت خود را به کشورهاي مختلف پیشنهاد دهند. کشور ایران نیز که در آن مقطع 
زمانی، یعنی در سال 1345، کمتر از سی میلیون جمعیت د اشته است، متأثر از پیشنهاد کشورهای اروپایی و 
نگرانی از تحولات جمعیتی در آینده، سیاست کنترل جمعیت را اتخاذ کرد. یک سال بعد در سال 1346، دولت 
برنامة تنظیم خانواده را اعلام، و سازمانی نیز به نام سازمان جمعیت و تنظیم خانواده تأسیس کرد. سال 1346 
مصادف با تدوین برنامة توسعة عمرانی چهارم ـ از سال 1347 تا 1352 ـ بود که در این برنامه سیاست های 

کنترل جمعیت مورد توجه قرار گرفت.
 در برنامة پنجم ـ از سال 1352 تا 1356 ـ نیز این سیاست استمرار پیدا کرده است. سیاست هایي که در آن 
زمان پیگیري مي شد، بیشتر دربارة تشویق به زاد آوری کمتر، الگوی دو فرزندی و ارائة خدمات پیشگیری به 
زنان، مانند قرص های ضد باروری بود که باعث شد در ده سال بعد، یعنی در سال 1355 رشد جمعیت به 2/7 
درصد برسد. تحلیل عرفی ما این است که کاهش رشد جمعیت در سال 1355، ناشی از سیاست های رژیم 
پهلوی در موضوع تنظیم خانواده بوده است؛ درحالي که مي توان این مسئله را به گونه ای دیگر نیز تحلیل کرد؛ 
روشن است که جامعه  آهسته به سمت مدرن شدن در حال حرکت است و تحولات شهر نشینی باعث کاهش 
تمایل به زادوولد مي شود. در زمان انقلاب، از سال 1356 تا سال 1363 کشور ما با رشد جمعیت مواجه بوده 
است؛ گویا گفتمان انقلاب اسلامی خودش را بر گفتمان مدرنیسم و توسعة زمان پهلوی حاکم کرده است. 
آمار سال 1365 نشان می دهد که رشد ناخالص جمعیت 3/9 درصد است. چرا عبارت رشد ناخالص جمعیت 
را به کار مي بریم؟ به این دلیل که در اوایل نیمة اول دهة 1360 دو اتفاق باعث مهاجر پذیري کشور ما شد؛ 
نخست بروز جنگ تحمیلی ایران و عراق که بسیاری از عراقی ها به ایران پناه آوردند؛ دوم جنگ در کشور 
افغانستان که باعث ورود مهاجران افغاني به کشور شد. تقریباً حدود 1/5 میلیون مهاجر از کشور افغانستان 
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داشته ایم که اگر این تعداد را از آمار جمعیت کم کنیم، رشد خالص 3/9 درصد نخواهد بود؛ بلکه حدود 3/2 
درصد است. براساس آمارها، در سال 1365 جمعیت به صورت انفجاری رو به رشد است. در این شرایط، این 
نگرانی در دولت و دستگاه های کارشناسی شکل می گیرد که اگر این روند ادامه یابد، هر بیست سال یک مرتبه 
جمعیت ایران دوبرابر می شود؛ این بدان معناست که این رشد تساعدی، ما را تا پنجاه سال آینده با یک بحران 
جمعیتی مواجه می سازد. این مسئله موجب مي شود که کارشناسان دولت با عالمان دیني گفت و گوهایي انجام 
دهند. البته عالمان دیني تا پیش از این شرایط با بحث کنترل جمعیت مخالف بودند؛ اما بعد از گزارش دولت 

به آنها، متقاعد شدند که اتخاذ سیاست های جمعیتی دربارة کنترل جمعیت اشکالي ندارد. 
امام خمیني)ره( می فرمایند موضوع قابل مطالعه است و به صراحت مطلبي را بیان نمي کنند. رئیس جمهور 
وقت نیز در آن زمان مطالبي را بیان، و به کارشناسان اعتماد مي کند. کارشناسان نیز خطرهاي افزایش 

جمعیت را یادآور مي شوند و بدین ترتیب از سال 1367 وارد مرحلة  تدوین سیاست های جمعیتی می شویم. 
برنامة اول توسعه مربوط به سال 1368 به بعد است. در برنامة اول توسعه، سیاست های جمعیتی با ادبیاتي 
صریح مطرح شده است. براي مثال، یک سری محرومیت ها را برای کسانی که علاقه مند به فرزند زیاد 
هستند، در نظر مي گیرند؛ مانند اینکه خدمات بیمه به فرزند چهارم داده نشود. در چارچوب کلی سیاست های 
تحدید موالید در برنامة اول توسعه، بیان شده است که میزان باروري زن از زمان بلوغ تا آغاز دوران یائسگي، 
هر زن به طور متوسط 6/4 فرزند به  دنیا مي آورد که تا سال 90 باید به 4 برسد. البته این موضوع نباید با بحث 
بعُد خانوار اشتباه شود؛ بعُد خانوار به معناي میزان جمعیت کشور تقسیم بر خانوارهای موجود در کشور است. 
براي مثال، در دهة 1360 بعد خانوار 5/11 است؛ یعنی هر خانوار ایرانی به طور متوسط 5/11 نفر است؛ اگر 
زن و شوهر زنده باشند، 3/11 درصد فرزند دارند. این مسئله غیر از آن موضوع مورد بحث ما، یعني تعداد 
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باروری هاي کامل یک زن است. در بعد خانوار، جمعیت کشور را بر خانواده های بالفعل تقسیم مي کنند؛ یعنی 
خانوارهایی که تازه شکل گرفته اند و یا مدتی از زندگی آنها مي گذرد. اما در باروري کلي درمجموع براي یک 
زن در طول دوران باروری در سال 65، به طور متوسط تعداد 6/4 فرزند در نظر گرفته  اند. سیاست اعلام شده 
در اولین برنامة توسعه بعداز انقلاب این است که باید برنامه  ها را به گونه ای تنظیم کنیم که این تعداد در پایان 
برنامه چهارم به چهار نفر برسد؛ یعنی در پایان چهار برنامة توسعه، به چهار نوزاد زنده در پایان دوران باروری 
دست یابیم. رشد خالص جمعیت نیز که سال1365 درحدود 3/2 درصد بوده است،  مي بایست در پایان برنامه 
چهارم به2/3 درصد مي رسیده است. این هدف برنامه هاي توسعه برای بیست سال آیندة کشور بوده است؛ اما 
نکتة جالب توجه این است که در سال 1372 و حتي قبل ازآن، به این هدف رسیده  ایم. یعنی در اوایل برنامة 

توسعه و زودتر از زمان مورد انتظار به رشد 2/3 درصد رسیدیم. 

تحلیلي نادرست دربارة تحولات جمعیتي
دراین زمینه یک تحلیل اشتباه وجود دارد و آن اینکه، عده اي مي پندارند در آن زمان سیاست های دولتی باعث 
کاهش جمعیت شد؛ یعنی برنامه های توسعه باعث کاهش روند رشد جمعیت شد؛ درحالي که اطلاعات ما خلاف 
این را نشان می دهد. اطلاعات موجود نشان می دهد رشد جمعیت از سال 1363 به بعد روند کاهشي داشته 
است؛ یعنی حداکثر رشد جمعیت متعلق به سال 1363 است و بعدازآن رشد جمعیت روند کاهشي پیدا کرده 
است، نه سال 1365؛ این بدان معناست که پنج  سال قبل ازاینکه سیاست های جمعیتي را در برنامه های توسعه 

به کار بریم، جمعیت روند کاهشي خود را شروع کرده بوده است. 
اشتباه عده اي این است که مي پندارند این توانمندي مسئولان دولتي است که توانسته   اند با سیاست هاي 
کاهش جمعیت، در مدتي کوتاه آن را کنترل کنند؛ درحالي که این تفسیر غلط در آینده نیز ما را با مشکل مواجه 
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مي سازد؛ زیرا برداشتمان این است که با تغییر این سیاست  ها و تغییر جهت آن به سمت افزایش، جمعیت را 
افزایش مي دهیم. به  نظر مي آید تحلیل  درست تر این است که تا سال 1363 جنگ در مرزهاي کشور وجود 
داشته است؛ اما از سال 1363 گسترة جنگ، دیگر شهرهاي کشور را نیز در بر مي گیرد. درنتیجه، مشکلات 
اقتصادی و تورم شَدید وارد زندگی مردم مي شود و جنگ آثار خود را به تدریج در زندگي مردم نشان می دهد. 
افزون براین، مدرن شدن جامعه بعد از انقلاب، پس از یک توقف دو یا سه ساله شتاب پیدا کرده است و با 
سیاست  گذاري  هاي جمهوری اسلامی، جامعه هرچه بیشتر به سمت مدرن شدن حرکت کرده و این فرایند به 

کاهش رشد جمعیت کمک کرده است. 
در برنامة توسعة کشور، برخي بند هاي مربوط به سیاست های جمعیتی جالب است. کارشناسان برای تحقق 
اهداف جمعیتي، بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه، به ویژه افزایش ضریب پوشش تحصیلی 
دختران را پیشنهاد داده اند؛ یعني به این نکته توجه داشته  اند که هرچه تحصیلات مدرن زنان بیشتر باشد،  تمایل 
آنها به فرزند آوری کمتر می شود. نکته اي که به آن اشاره مي کنم این است که هم اکنون برخي سیاست ها در 
جمهوری اسلامی متناقض است؛ بدین معنا که هم می خواهد جمعیت را افزایش دهد، و هم بر تحصیلات مدرن 
زنان تأکید کند. در دهة شصت نیز همین طور بوده است؛ براي نمونه، خطیبان نمازجمعه مانند آقاي هاشمي 
رفسنجاني در خطبه ها بر لزوم افزایش جمعیت در اوایل جنگ تأکید مي کنند؛ اما هم زمان، مدرن شدن جامعه 

نیز جزء سیاست های محکم نظام بوده است؛ درحالي که این دو رویکرد باهم ناسازگارند. 
یکي دیگر از بندهاي سیاستي در برنامة اول توسعه، اعتلای موقعیت زنان ازطریق آموزش و تعلیم و افزایش 
زمینه های مشارکت آنان در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه است؛ هنگامي که زنان مانند مردان در عرصه های 
اجتماعی اشتغال، الگوی مشارکت اجتماعی مردانه را تجربه کنند، تمایلشان به فرزند آوری کم می شود. یکي 
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دیگر از مواد این سیاست ها، لغو همة مشوق های رشد جمعیت بوده است. در سال 1369 شورایی به نام »شورای 
دید موالید« با تصویب دولت تشکیل شد که در سال 1370 به ادارة کل تنظیم خانواده تبدیل گردید؛ در سال 
1372 قانون تنظیم خانواده در مجلس شوراي اسلامي تصویب شد. پیش ازآن، سیاست ها و برنامه های توسعه 
در سال 1368 به تصویب رسیده بود. در سال 1372 مجلس قوانین جمعیتی را تصویب کرد که یکي از موارد 
آن این بود که باید متون مربوط به جمعیت و کنترل جمعیت در دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی تدریس شود. 
از دیگر موارد آن، این است که باید صداوسیما دراین زمینه حضوري فعال داشته باشد و درمجموع بودجه هاي 

زیادي را براي سیستم های کنترل باروری در نظر مي گیرند.
مرحوم آقای حسینی تهرانی، کتاب خود را با عنوان کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، تقریباً 
در سال 73 منتشر کرد. ایشان به شدت مخالف کنترل جمعیت است. وي در آن زمان به آمار هاي بهداشتي 
استناد مي کند و اینکه در مدت اعِمال سیاست های کنترل جمعیت، بیش از یک میلیون زن عمل توبکتومی، 
و هشتاد هزار مرد عمل وازکتومی را به صورت رایگان انجام داده اند؛ درحالي که این سیاست تا سال 1390 
همچنان ادامه داشته است. به هرحال، سیاست های دولتی و بیش از آن مدرن شدن جامعه، باعث شده است 
که رشد جمعیت به شدت کاهش یابد؛ یعني در سال 1365 رشد خالص جمعیت 3/2 و رشد ناخالص جمعیت 
3/9 بود؛ درحالي که این عدد در سال 1370 به 2/5، در سال 1372 به 2/3 و در سال 1375 به 1/45 رسیده 
است. در سال1380 به میزان کمی روند افزایشي داشتیم و این عدد به 1/6 رسید. سپس دوباره در ده سال 

بعد با کاهش جمعیت مواجه بوده ایم؛ یعني در سال 1390 رشد خالص جمعیت به کمتر از 1/3 رسیده است. 
البته الآن رشد جمعیت داریم؛ اما باید توجه داشته باشیم که یکي از دلایل آن، کاهش مرگ و میر است؛ یعنی 
در دهة 60، تراکم جمعیت در سنین کودکی و نوجوانی بیشتر بوده است که آن افراد اکنون به سنین بین سي تا 
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چهل سال رسیده اند؛ یعنی تاحدود بیست تا سي سال آینده، این افزایش جمعیت را خواهیم داشت؛ البته افزایش 
جمعیت به این معنا که مردم کمتر مي میرند؛ جامعه ای که پیش ازاین جوان بوده است، به میان سالی و سپس 
به سالمندي نزدیک می شوند؛ ولي بعد از سي  سال دیگر، با کاهش جمعیت، افزایش پیري و مرگ و میر مواجه 

مي شویم و مشکلات جمعیتی در این شرایط، خود را نشان می دهد. 
مسئلة دیگر که رخ داده تغییر در بعد خانواده است، بعد خانوار در سال 1365 عدد 5/11 را نشان می دهد؛ یعنی 
تعداد متوسط هر خانوار 5/11 بود؛ درحالي که در سال 1390 به حدود 3/5 رسیده است. اگر هر خانواری را 
تقریباً 3/5 نفر فرض کنیم ـ البته این فرض ؟؟ درست نیست ـ و همة خانوارها کامل باشند، یعنی پدر و مادر 
در آن حضور داشته باشند، تعداد فرزندان هر خانوار به طور متوسط 1/5 نفر است؛ ولی آمار به طور کامل درست 
نیست؛ زیرا خانوار با خانوادة کامل فرق مي کند؛ خانوار به هر واحد زیستی مي گویند. بسیاري از خانوارهاي 
فعلي تک نفره هستند. براي مثال، در چند سال گذشته در برخي از کلان شهرها، حدود 27 درصد جوانان زندگی 
مجردی داشته اند؛ یعني در برخي آپارتمان ها یک آقا یا خانم به تنهایي زندگي مي کند؛ این فرد یک خانوار 
تک نفره است. با توجه به افزایش آمار طلاق، گاهی نیز مرد با یکي از فرزندان و زن نیز با یکي دیگر از آنها و 
یا به تنهایي یک خانوار دیگر را تشکیل می دهند. اگر اینها خانوادة کامل مي بودند، مي توانستیم از تعداد واقعي 
اعضاي یک خانواده اطلاعاتي به دست آوریم. الآن مي توانیم تشخیص دهیم که اگر بعد خانوار 3/5 است، 
بدین معناست که تعداد فرزندان هر خانوادة کامل که والدین در آن خانواده حضور دارند، از 1/5 فرزند بیشتر 
است. حال باید خانواده های تک نفره و مطلقه را از آنها کم کنیم تا ببینیم در هر خانوادة کامل چه اتفاقی می افتد.

توجه به رویکرد جهاني در مسئلة  جمعیت
اما مسئلة مهم این است که تحولات جمعیتی، مسئله اي جهانی است؛ یعنی از دهة 60 و 70 میلادی به بعد، 
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روند سرعت جمعیت دنیا به سمت کاهش است. البته تا حدود پنجاه تا شصت سال دیگر، در مجموع جمعیت 
دنیا بیشتر می شود؛ ولی آهنگ رشد جمعیت آهسته تر می شود؛ یعنی از حدود سال 2090 به بعد، با کاهش 
جمعیت جهانی روبه رو می شویم و این زنگ خطری است که همة دنیا را تهدید مي کند؛ اما در 25 سال اخیر، 
تحولات جمعیتی ایران چنان شتاب دار بوده که به مهم ترین کشور دنیا دراین زمینه تبدیل شده است. برخي 
کشورهای دیگر نیز کاهش رشد جمعیت داشته اند، ولي کاهش رشد جمعیت در ایران بسیار چشمگیر بوده 
است؛ در هیچ جا از دنیا سابقه نداشته است که رشد جمعیت در یک مقطع 20 تا 25 سال، از 3/2 به 1/3 برسد. 

لزوم هم گرایي در سیاست  گذاري هاي جمعیتي
اما مسئلة  دیگري که در کشور ما رخ داده، این است که تقریباً از سال 1385 که رئیس  جمهور به موضوع 
جمعیت حساس شدند، در بعضی از سخنرانی ها به این موضوع اشاره کردند که سیاست »دو بچه کافی 
است«، اضمحلال و انقراض یک کشور را به دنبال دارد. در همان سال که رئیس  جمهور این بحث را مطرح 
کرد، مسئولان کنترل جمعیت، وزیر بهداشت و معاون سلامت ایشان از این موضع انتقاد کردند و گفتند 
این نظر شخصی آقای احمدی نژاد است و به سیاست های وزارت خانه ارتباطي ندارد؛ یعنی در آن زمان 
رئیس  جمهور سیاست هاي جمعیتي را به منزلة  دغدغة  شخصي خود مطرح کرده است،  نه به عنوان نمایندة  
دولت؛ ازاین رو، مورد حمایت نیز قرار نگرفت. این وضعیت تا سال 1388 به همین صورت ادامه داشت. از 
سال 1388 که سازمان ملل گزارش خود دربارة جمعیت را مطرح کرد، برخي از متدینان به این مسئله حساس 
شدند و دستگاه های سیاست گذار نیز رایزنی هایی را با رهبر معظم انقلاب انجام دادند. در سال هاي 1390 
و 1391 ایشان در برخي از سخنراني هاي خود به این مسئله اشاره کردند که پس ازآن برخي کارشناسان 
واکنش هاي نه چندان مهمي نشان دادند؛ گویا احساس کردند که ایده اي از بالا به آنها تحمیل مي شود؛ اما 
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در سال 1391 ایشان در بجنورد، سخنرانی مهمي دراین زمینه انجام دادند و بیان داشتند که در دهة شصت 
و تا اوایل دهة هفتاد، سیاست کنترل جمعیت درست بوده است، ولی از اوایل دهة هفتاد باید در آن سیاست 
تجدید نظر مي کردیم که متأسفانه این کار را انجام ندادیم؛ همه در این موضوع مقصر بودند و من نیز به سهم 
خودم مقصر بودم و باید استغفار کنم. وقتي رهبري این سخنان را بیان کردند،  بسیاري از افراد به جدي بودن 
مسئله پي بردند. دراین میان،  جمعیت شناسان نیز به کمک آمدند و سناریوی سازمان ملل را بیشتر توضیح 

می دهند و نهادهای سیاست گذار نیز به این مسئله پرداخته.
جالب این است که باوجود اینکه رئیس جمهور و مقام معظم رهبري دربارة  این موضوع هشدار داده  اند،  وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تا مرداد سال 1391 به عملیات توبکتومی و وازکتومی به طور رایگان ادامه 
داده است. بعد از این تاریخ گفتند که به زیرمجموعة خود بخش نامه کرده اند که دیگر این روش را پیگیری 
نکنند. جالب تر اینکه، یک یا دو ماه پیش، یکی از مسئولان وزارت بهداشت در یک موضع گیری کاملًا 
متناقض با موضع گیری پیشین، بیان کرده  است که رشد جمعیت ایران باید به حدود 3/5 درصد، یعني هر 
خانواده شش فرزند برسد. البته باید در این باره توضیح دهند که چگونه به این معادله رسیده اند؛ آیا براثر فشار 
مسئولان این سخنان را بیان مي کنند یا اینکه براساس یک نگرش آینده نگرانه و دقیق این اعداد و ارقام را 
مطرح مي کنند. درهرحال، به نظر من هنوز هم سیاست هاي جمعیتی در کل کشور مطرح نشده است؛ هنوز 
در کمسیون بهداشت مجلس شوراي اسلامي دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ افرادي مانند دکتر علیرضا 
مرندی هنوز معتقدند باید روی کیفیت تمرکز کنیم، نه روی کمیت؛ این بدان معناست که رویکرد واحدي در 
جامعة سیاست گذار و برنامه ریز کشور وجود ندارد، و این مسئله، ضرورت گفت و گوهاي علمي بین نخبگان 

جامعه را بیشتر مي کند. 
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نقدي بر سیاست هاي موجود
و  مدیران  به  با بخش نامه کردن  اینکه مي خواهیم  آن  و  داریم  در کشور  اشتباه  رفتار  نظر من، یک  به 
قانون گذاران، سیاست های جمعیتی را تغییر دهیم؛ درحالي که این رویکرد اشتباه است و به نتیجه نمي رسد. 
ما باید هم  اندیشي داشته باشیم و جامعة نخبگان، به یک تفاهم و وحدت نظر برسند؛ وگرنه اگر مجریان این 
سیاست  ها بدان اعتقادي نداشته باشند، در عمل یک سري کارهاي کلیشه اي، بدون توجه به نتیجة آن انجام 
مي  دهند. براي مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1391 سیاست هاي جمعیتی را تصویب کرده 
است؛ ضمن احترام به این نهاد، معتقدم دربارة این سیاست   ها بحث های کارشناسی دقیق و کافي انجام نشده 
است. البته در برخی از بندهای آن، سیاست های کلی دولتی وجود دارد، ولی در هنگام تبدیل آن به برنامه،  
به صورت کلیشه اي عمل کرده   اند و برنامه هاي پیشنهادي  آنها بسیاري از بودجه های ملی کشور را هدر 
مي دهد. براي نمونه، کارهایي شبیه اینکه به ازاي هر فرزندی که خانواده ها به دنیا می آورند، یک سکه به آنها 
بدهند یا پشتیباني هاي دیگري را انجام دهند، در بسیاري از کشور هاي دیگر نیز انجام شده است،  اما نتیجة 
کاملی نگرفته اند؛ یعنی چه  بسا آثار کمي در تحولات ملیتی و جمعیتي داشته باشد، اما هزینه های زیادی را بر 
مردم تحمیل مي کند. نکتة مهم تر اینکه، شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه در حوزة قانون گذاری و 
برنامه ریزی مداخله کرده است. براي مثال، براي فرزند اول چهارده  هزار تومان و براي فرزند پنجم هفتاد هزار 
تومان حق عائله مندي در نظر گرفته اند؛ درحالي که این کار شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست؛ آنها باید 
سیاست گذاری فرهنگی کنند، نه سیاست گذاری، قانون گزاري ـ برنامه ریزي اقتصادی. حتی اگر مجلس هم 
بخواهد قانوني تصویب کند،  نباید تا این اندازه وارد جزئیات شود؛ بلکه براي نمونه مي تواند مصوب کند که به 
تعداد فرزندان حق عائله مندي تعلق بگیرد؛ اما نرخش را باید دولت تعیین کند. این یک برنامه است و هرسال 
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هم باید براساس موقعیت و جمعیت شهر ها و دیگر عوامل تغییر کند. چرا ما باید چیزی را تصویب کنیم که 
متخصصان آن مسئله، آن را به سخره بگیرند. این بدان معناست که ما هنوز در تخصصی ترین نهاد کشورمان 

سخنان عامیانه بیان مي کنیم و پندارمان این است که با این سخنان مشکلات جمعیتی حل می شود.

ضرورت فهم دقیق مسئله
سخن ما با نهاد  های قانون گذار، سیاست گذار و برنامه ریز این است که قبل از تحلیل مسئله،  نخست باید 
موضوع به درستي فهم و تحلیل و سپس اصلاح شود؛ یعني قبل از هرگونه اقدام برای اصلاح، باید مسئله را 
خوب بفهمیم. مشکل مهم در کشور ما، تب اصلاح گری است؛ همه می خواهند مشکل را برطرف سازند. براي 
مثال،  در موضوع حجاب و برخي مسائل دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد؛ همه می خواهند آن را اصلاح 
کنند؛ ولی کمتر کسی هست که بخواهد مسئله را درست تحلیل کند؛ یعنی بگوید تحولات ناشی از حجاب 
مربوط به چه عواملي است و عوامل اصلی مؤثر در آن کدام اند یا اینکه تحولات جمعیتی از چه عواملی نشئت 
مي گیرند. به نظر من، راه حل اصلی این است که نخست مسئله را بفهمیم و متناسب با آن، راهکار ارائه دهیم.

انجام شده است،  نوع سیاست گذاری هایي که دراین زمینه  این شرایط و  به  با توجه  پرسش: 
حضرت عالی برای شناخت درست این مسئله و به تبع آن سیاست گذاری و برنامه ریزی درست، 

چه راهکارهایي را پیشنهاد مي دهید؟
پاسخ: باید به این نکته توجه کنیم که جمعیت موضوع میان رشته ای است؛ یعني در مرحلة  اول باید رشته هاي 
مرتبط با این مسئله مانند فقه، جامعه شناسي  علوم تربیتي، روان شناسي،  جمعیت شناسي، بهداشت، اقتصاد 
و... شناسایي شوند. در مرحلة  بعد، کارشناسان این رشته ها همه باید در کنار هم بنشینند و با هم اندیشي با 
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یکدیگر، هرکدام از زاویة تخصصی خودشان، پرسش تولید کنند. پرسش هایی که برای یک جامعه شناس 
دربارة موضوع جمعیت پیش می آید، با پرسش هایي که براي متخصصان رشته  هاي دیگر مانند روان شناسي 
و علوم تربیتي پیش مي آید، تفاوت دارد. بعدازاینکه با انبوهی از پرسش ها مواجه شدیم، باید دربارة موضوع 
جمعیت، از منظر هرکدام از این حوزه های تخصصی کاوش کنیم. ویژگي موضوع هاي میان رشته ای این 
است که باید از ابعاد مختلف بررسي شوند. هنگامي که تحلیل  هاي گوناگون ارائه شد، باید درنهایت، آنها را 
جمع بندي کنیم. این تحلیل ها به ما نشان مي دهد که مسئلة  جمعیت چه ابعاد بهداشتي، اقتصادي و... دارد. 
پس از این مرحله،  کارشناسان رشته هاي مختلف، هرکدام از منظر خودشان پیامدهاي کاهشي یا افزایشي 
جمعیت را بررسي مي کنند. براي نمونه، کارشناس بهداشت می گوید موضوع سلامت براي ما مهم است و 
نباید شرایط به گونه اي باشد که سلامت مادر و فرزند به خطر بیفتد؛ یا اینکه کارشناس حوزة سیاسی و امنیتی 
بیان مي کند که اگر جمعیت ما سالمند باشد،  چه  مخاطرات امنیتی خواهیم داشت. باید تمام این تحلیل ها 
جمع بندی، و عوامل و پیامدهاي آن روشن شود. در مرحلة  بعد باید این مسئله را بررسي کنیم که آیا عوامل 
اصلی تحولات جمعیتی قابل کنترل است یا خیر. چه بسا برخي از عوامل در مقیاس جهانی عمل کنند و ما در 
مقیاس منطقه ای نتوانیم دربرابر آنها مقاومت کنیم؛ ولی چه بسا در مواردي بتوانیم مقاومت کنیم. در مواردي 

که کنترل عامل اصلي در اختیار ماست، باید آنها را شناسایي، و براي  آن برنامه ریزي کنیم.

پرسش: عوامل و زمینه های اصلی تحولات جمعیتی در سه دهه اخیر در ایران چیست؟
پاسخ: این عرصه مربوط به حوزة جامعه شناسی است. براي مثال، در ادبیات جامعه شناسی گیدنز، هم به نگاه 
کلان ساختاری، و هم به نگاه خرد عاملیتی توجه می شود. برخي بر وجه کنش گری و عاملیتی تأکید داشتند 
و تحلیل های خرد در جامعه شناسی ارائه می دادند؛ عده اي مانند دورکیم و دیگران، تحلیل های ساختاری 
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ارائه می دهند. برخي بر این باورند که تحولات صنعتی و اقتصادی، و نیز تغییر ساختارهای فرهنگی در 
موضوع جمعیت مؤثر بوده است. براي نمونه، هرچه جامعه صنعتی تر می شود، فاصلة بین محل کار و خانه 
بیشتر می شود و شهرنشیني گسترده تر مي شود فرزند آوری کافي کاهش مي یابد. در سال 1345، سي درصد 
جمعیت کشور شهرنشین و هفتاد درصد آن روستا نشین بودند؛ اما در سال 1390، کمتر از سي درصد جمعیت 
روستا نشین، و بیش از هفتاد درصد آن شهرنشین شده است؛ یعنی از سال 1345 تا 1390، معادلة جمعیت 
روستایی و شهری در ایران به طور کامل به  هم ریخته است. تشکیل شهرهای بزرگ از عواملی است که 
به کاهش جمعیت مي انجامد؛ زیرا فرهنگ مدرن در شهرهاي بزرگ بیشتر است. همچنین مشکلات زیاد، 
خانه  هاي کوچک آپارتماني، تراکم جمعیت و عوامل دیگر باعث می شود که افراد به جمعیت زیاد فکر نکنند. 

گسترش گفتمان فردگرایي و تغییر سبک زندگي
مسئلة  دیگر این است که عقلانیت مدرن در حال توسعه یافتن است. به تعبیردیگر، گفتمان فردگرایي در 
حال تقویت و بسط یافتن است1. پدیدة گفتمان فردگرایانه در پنجاه سال اخیر در کل دنیا بسط یافته است. 
نقطه اصلی گفتمان فرد گرایي، شادکامی فردی است؛  یعني لذت شخصی در زمان حال. در این رویکرد،  نگاه  
آینده گرانه و توجه به مصلحت اجتماعی جاي خود را به منفعت فردي در زمان حال مي دهد. این تحول، خود 
را در ابعاد مختلف زندگی نشان می دهد. سبک زندگی نیز براساس این تحول گفتمانی در حال تحول مي باشد. 
براي مثال، هنگامي که پدران ما مي خواستند خودي نشان دهند، مي گفتند پنجاه سال است این دوچرخه را 
استفاده مي کنم و بعدازآن نیز به فرزندانش مي داد تا استفاده کنند؛ یا با اشاره به کمربند خود مي گفتند پانزده 

1.  در این مصاحبه واژة گفتمان را در معناي روان تري معادل شبکه معنایي به کار بردیم و التزامي به تمام لوازم معنایي گفتمان در ادبیات علوم 
اجتماعي ندارم.
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سال از این کمربند استفاده کرده   ام؛ اما اگر امروز به همسرتان بگویید چرا کفش چرمي نمي خرید که حداقل دو 
سال بتوانید آن را بپوشید، در جواب شما مي گوید من حوصله ندارم بیش از دو یا سه ماه یک کفش را بپوشم؛ 
وقتي هم بخواهد خودي نشان دهد، می گوید این کفش را دیروز خریده ام یا موبایلم را هرسال تعویض مي کنم؛ 
یعنی میل به مصرف گرایی و نشان دادن لذت ؟؟زیاد شده است. البته خود مصرف کردن لذت دارد، نه اینکه 
نتیجة مصرف کیف داشته باشد؛ خود خرید کردن و قدم  زدن در بازار لذت دارد، نه نتیجة خرید. این تحول 
گفتمانی، به تحول در سبک زندگی منجر می شود؛ درحالي که ما به آن حساس نیستیم. هرسال در شهرها 
برخي مغازه ها تعطیل می شود و به جاي آن فست فود ایجاد مي شود؛ یا اینکه پیش ترها در سفرة  غذا آب و نان 
وجود داشت، اما امروزه هیچ کدام از آنها نیست؛ یعني یک تحول بسیار سریع در شیوه زندگي در کشور ما در 
حال رخ دادن است و خود دولت نیز به گسترش این تحولات کمک مي کند. براي نمونه،  هرکسی کاندیداي 
ریاست جمهوري مي شود، وعده هاي اقتصادي به مردم می دهد و التهاب اقتصادی و حرص را در جامعه بیشتر 
مي کند؛ یعني به جاي اینکه فرهنگ اقتصادی را اصلاح کنند، به  دنبال آن هستند که برخورداری های اقتصادی 
را بیشتر کنند. مثال دیگر، افزایش سواد آموزی و تحصیلات دانشگاهي در کشور است. پیش از انقلاب، تعداد 
زنان داراي تحصیلات دانشگاهي به مراتب کمتر از میزان فعلي بود؛ هر چه تحصیلات مدرن و دانشگاهي 
بیشتر شود، ارزش های اجتماعی غیر خانوادگی نیز جاي گزین ارزش های خانوادگی مي شود؛ زیرا نظام آموزشی 
ما متناسب با خانواده طراحی نشده، بلکه متناسب با بازار کار طراحی شده است؛ یعنی دختر ما نیز هنگامي که 
از این نظام آموزشي فارغ التحصیل می شود، ارزش های او تغییر یافته است؛ براي مثال، اشتغال براي او ارزش 
شده است. یعنی یک سري تحولات ارزشی به وجود آمده که نظام آموزشي به گسترش آن کمک کرده است. 
در مقیاس جهانی نیز تحولات هویتی رخ داده است؛ یعنی تعریف ما از زن و مرد تغییر یافته است. پنجاه سال 
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پیش، تعریف زن و مرد نرمال به این صورت بود: مرد نرمال به مردی می  گفتند که غیرت داشته باشد؛ در 
اوایل سنین جوانی ازدواج کند؛ اهل کار و تلاش و درآمد زایي باشد. زن نرمال نیز زنی بود که در خانه بداخلاق 
نباشد؛ با شوهرش هماهنگ باشد؛ فرزندآوري زیاد داشته باشد؛  از خانه زیاد بیرون نرود؛ درس زندگی آموخته 
باشد؛ در هنر خانه داري مسلط باشد؛ با حیا و باعفت باشد. یعني درمجموع، مرز محکمی بین زن و مرد وجود 
داشت. یکی از غربی ها مي گوید، در دهة 1950 اگر پسری قصد داشت ازدواج خودش را تا سي  سالگی به 
تأخیر بیندازد و متوقع بود که زن هزینه های اقتصادی خانواده را تأمین کند، به او نامرد می گفتند؛ ولی در دهة 
1370 این ویژگي یک مرد نرمال بود. امروزه در کشور ما براثر تحولات معنایي که رخ داده است،  زن، خودش 
را با تحصیلات و کلاس کامپیوتر معرفی مي کند، نه با ازدواج؛ استقلال اقتصادي براي او مهم مي شود؛ 
تابعیت زن از شوهر برایش خفت است، ولی تابعیت از کارفرما برایش خفت نیست. الآن پسرها هنگام ازدواج 
به دختر ها می گویند شما هم باید در هزینه های زندگی شریک شوید؛ یعنی مردانگی و مرزهاي محکم بین 

زن و مرد به طور کامل از بین رفته است. 

جابه جایي ارزش هاي خانوادگي
در نسل ما و نسل هاي گذشته، اگر کسی ازدواج مي کرد و بعد از یک سال بچه دار نمي شد، می گفتند حتماً 
مشکل دارند و خانم یا آقا عقیم هستند؛ اما امروزه این چنین نیست. براي مثال، در تعطیلات عید امسال با 
تعدادی از خانم هایی که تازه ازدواج کرده اند، مصاحبه کردم و پرسیدم شما که ازدواج کرده اید، چرا بچه دار 
نمی شوید؛ یکی از پاسخ هاي آنها این بود که با فرزندآوري تحقیر می شویم؛ یعنی براساس تحولات معنایی که 
در جامعة زنان اتفاق افتاده است، مي گویند اگر بلافاصله بعد از ازدواج بچه دار شویم، ما را مسخره مي کنند! مد 
است که سه یا چهار سال بین ازدواج و فرزندآوري فاصله بیندازید. وقتي از شوهرشان مي پرسیم که شما چرا 
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بچه دار نمی شوید، یکی از پاسخ هایشان این است که مي خواهیم در سه یا چهار سال اول زندگی، مشکلات 
اقتصادی را برطرف کنیم؛ یعنی زن و شوهر هرکدام از اینکه زندگی خانوادگی  شان را با فرزند تعریف کنند، 
طفره می روند. این بدان معناست که فرزند آوری لازمة زندگی نیست. در گذشته ، تعداد بیشتر فرزندان باعث 
سرافرازی والدین  بود. براي مثال، در شعرهایمان براي حضرت ام البنین، می گوییم چهار پسر دربرابر او راه 
می رفتند. البته در روستاها نیز هنوز این سبک وجود دارد و مادر را به اسم پسر می شناسند؛ مانند مادر حمید؛ 
ولی در جامعة شهری اگر بگویید مادر حمید، ناراحت مي شود و مي گوید مگر من اسم ندارم که به من مادر 
حمید مي گویید؟! یعنی این براي زن افتخار نیست که او را با فرزندش معرفي کنند. متأسفانه این تحولات 
معنایی در کشور ما در حال رخ دادن است. والدین، فرزند اول را به دنیا مي آورند تا شادکامی و لذتشان تأمین 
شود و از تنهایی نجات یابند؛ فرزند دوم را به  دنیا مي آورند تا جنسیت فرزندانشان کامل شود و از هر دو جنس 
داشته باشند؛ گاهی فرزند سوم نیز براي تکمیل جنسیت است. من از مادرم پرسیدم شما که هشت فرزند 
دارید، آیا نگرانی اقتصادی نداشتید. ایشان مي گفت وقتي حامله بودم، اگر این فکرها به ذهنم خطور مي کرد،  
بزرگ ترها ما را نصیحت مي کردند که روزی را خداوند می دهد؛ یعنی فرهنگ مسلط بر جامعه به گونه اي بود 

که دغدغة معیشت در حاشیه قرار مي گرفت؛ درحالي که امروزه وارد متن زندگي شده است.

نقش سیستم هاي تأمین اجتماعي در تحولات جمعیتي
با افزایش و تقویت سیستم های تأمین اجتماعی در جامعه، ترس از آینده کاهش مي یابد؛ یعنی لزوم سیستم های 
تأمین اجتماعی جزء ضروریات دیني مردم شده است و کسي جرئت ندارد بگوید تأمین اجتماعی بازنشستگی 
و بیمه بد است. البته پیامد جمعیتی نیز دارد؛ پیامد جمعیتی آن این است که ترس از آینده را کم مي کند؛ در 
نسل های گذشته، نگاه والدین به فرزند پسر،  مانند نگاه کردن به قلک پول بود؛ یعني می گفتند هفت یا هشت 
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پسر مي آوریم تا در سن پیري از ما حمایت کنند؛ درحالي که سیستم تأمین اجتماعی خاطر همه را آسوده 
کرده است. والدین مي گویند وقتي سازمان تأمین اجتماعي هست و نیازهاي ما را برطرف مي سازد،  چرا باید 
فرزند بیاوریم. ما جنبه هاي مثبت تأمین اجتماعی را در نظر مي گیریم؛ ولي به ابعاد منفي آن توجهي نداریم. 
جمعیت جوان و شاغل به کار در کشور ژاپن در دهة 1960 نه برابر بازنشسته هاي آنها بود؛ اما در سال 2030، 
تعداد افراد شاغل با بازنشسته ها مساوي مي شود؛ یعنی در دهة 1960 از نه نفر نیروي کار مالیات می گرفتند تا 
یک نفر بازنشسته را تأمین کنند؛ ولی در بیست سال بعد یک نفر نیروي کار باید یک  نفر بازنشسته را تأمین 
کند و این یک فاجعة ملي است در سال 2012 بودجه سالیانة ژاپن 1120 میلیارد دلار بوده است. 29 درصد 
این بودجه هزینة تأمین اجتماعی است؛ یعنی یک سوم بودجة ژاپن هزینة تأمین اجتماعی آنها مي شود، و این 

به معناي بحران اجتماعی است. پس تأمین اجتماعی یکي از عوامل کاهش جمعیت است. 
نکتة دیگر این است که هرچه میزان طلاق در جامعه افزایش یابد، نگرانی از بی ثباتی خانواده زیاد، و تمایل به 
فرزند آوری کم می شود. برخي از زوج  ها مي خواهند در سال های اول ازدواج یکدیگر را محک بزنند تا میزان 
پایداري زندگي خود را بسنجند؛ وقتي مي بینند بیست درصد ازدواج ها به طلاق مي انجامد، این نگرانی را برای 
زندگی خود احساس، و با اضطراب زندگي مي کنند. همچنین در جامعة  ما میزان طلاق عاطفي زیاد است. این 

عوامل باعث کاهش فرزندآوري مي شود. 
بي شک، یکي از عوامل مهم تأثیر گذار در موضوع جمعیت، تحولات ساختاری، به ویژه ساختارهای اقتصادی 
است. برخي از مردم احساس مي کنند که وضعیت اقتصاد به آنها اجازة فرزند آوری را نمی دهد. به هرحال، هم 
به دلیل تغییر الگوی مصرف و هم سخت شدن درآمدزایی، به عهده ناامنی و بی ثباتی در حوزة اقتصاد جامعه 

بر نگراني خانواده ها افزوده مي شود.
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نقش عوامل سیاسي در تحولات جمعیتي
افزون بر عوامل فرهنگی و شهر نشینی که بدان اشاره شد، یکي دیگر از عوامل تأثیرگذار، عوامل سیاسی است. 
برخي قدرت های جهانی علاقه مندند میزان جمعیت مسلمانان کم شود. به این مسئله در برخي از مقالات 
اشاره شده است که بعد از جنگ جهانی دوم که بلوک شرق و غرب به وجود آمد، آمریکا و کشورهای غربی 
به این فکر افتادند که باید در کشورهای اردوگاه کمونیستی، میزان جمعیت کم باشد؛ زیرا جمعیت زیاد آنها 
موازنة قدرت را در آینده بر هم مي زند. همچنین بعداز انقلاب اسلامی ایران، ترس از اسلام گرایی نیز زیاد 
شد. من در سال 1998ـ1999 میلادی ترجمة مقاله اي از روزنامه هاي غربي را مي خواندم که اشاره کرده بود 
در سال 2050 میلادي، جمعیت خاورمیانة اسلامی از جمعیت مسیحی ها بیشتر می شود؛ زیرا رشد جمعیتی 
مسلمان ها از مسیحی ها بیشتر است و جمعیت یک عامل مؤثر در اقتدار کشورهاست و امروزه پر جمعیت ترین 
کشورهای دنیا جزء قدرتمندترین ها هستند. براي مثال، قدرت های اقتصادی نوظهور مانند چین، هند و برزیل 
به دلیل جمعیت زیادي که دارند، جزء کشورهایی هستند که در آیندة دنیا تأثیر گذارند سازمان ملل در کشورهای 
جهان اسلام سیاست  ؟؟ جمعیت را تبلیغ مي کرد و متأسفانه جمهوری اسلامی ایران پرچم دار اداي این سیاست 
است. دکتر مصلح الدین، رئیس صندوق بین الملل سازمان ملل، در دانشگاه فاطمیة قم می گفت کشورهای 
اسلامی روی خوشی به سیاست کنترل جمعیت نشان نمی دهند؛ درحالي که ایران پیشتاز کشورهای اسلامی 
دراین زمینه است. چون ایران از ادبیات مذهبی براي امتناع مردم استفاده مي کند، آنها قصد داریم ایران را 

درزمینة سیاست  هاي کنترل جمعیت، الگوي دیگر کشورهاي اسلامي معرفي کنیم. 
نکتة دیگر این است که مسائل سیاسی به مسائل منطقه ای نیز مرتبط مي شود. براي مثال، رشد جمعیت در 
برخي از مناطق سنی نشین کشور، بیشتر از مناطق شیعه نشین است. براساس تحقیقي، قوم بلوچ بیشترین رشد 
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جمعیت را دارد. ازاین رو، چه بسا در پنجاه تا صد سال آینده، موازنة رشد جمعیت در کشور بر هم خورد و ازنظر 
امنیتی دچار مشکل شویم. البته دربارة  اینکه برخي قومیت ها به دلایل سیاسي جمعیت خود را افزایش داده اند، 
بزرگنمایي شده است. براي مثال، دربارة قوم بلوچ مطالعاتي انجام دادم و دریافتم که در این قوم نیز کاهش 
رشد جمعیت وجود دارد؛ در دهة 1360 رشد جمعیت در قوم بلوچ بیش از هشت درصد است؛ درحالي که رشد 
جمعیت کل کشور 3/9 درصد بوده است؛ اما الآن میزان رشد جمعیت در این قوم به حدود چهار درصد رسیده 

است؛ یعني در مدت حدود بیست سال، جمعیت آنها نیز نصف شده است. 
موضوع دیگر، رابطة  بین رشد جمعیت و توسعه یافتگی است؛ هرچه جامعه ای توسعه یافته تر باشد، رشد جمعیت 
در آن کمتر است. هرچه به تهران نزدیک تر می شوید، رشد جمعیت کمتر می شود. اگر میزان رشد جمعیت در 
تهران بیشتر از جاهای دیگر است، دلیلش مهاجرپذیري آن است، نه فرزندآوري بیشتر؛ اما در سیستان و بلوچستان، 
به دلیل کاهش میزان توسعه یافتگی، میزان رشد جمعیت بالاست. اگر سیاست های توسعه یافتگی و شهرنشیني 
را در این استان اجرا کنید، آمار رشد جمعیت آن به سرعت کاهش مي یابد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت 
که قوم بلوچ، پایین ترین آمار مهاجرت فرستی را دارند؛ یعني جمعیتی که در استان تولید می شود، در همان جا 
مي مانند؛ درحالي که جمعیت بسیاري از اقوام دیگر متحرک است. براي مثال،  گیلان کمترین رشد جمعیت را 
دارد؛ زیرا مساحت زمین در این استان کم است. ازاین رو،  کسانی که بخواهند زیاد فرزند داشته باشند، باید این 
زمین ها را دربین آنها تقسیم کنند. به همین دلیل، فرزندان مجبورند به مناطق دیگر مهاجرت کنند؛ ولی در 
سیستان وبلوچستان مردم زندگی ساده ای دارند و توسعه یافتگی چنداني هم وجود ندارد و مهاجرت هم نمي  کنند.
درمجموع، عوامل و متغیرهای اصلی تأثیرگذار در جمعیت باید اولویت بندي، و سهم هرکدام مشخص شود. 
اینکه صرفاً عوامل سیاسی را برجسته کنیم، مشکل ما را حل نمی کند؛ زیرا براي ارائة راهکار باید نقش هریک 
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از عوامل مشخص باشد و روشن  سازیم که چه عاملی بیشترین تأثیر را در تحولات جمعیتی داشته است. آیا 
این عامل را می توانیم مهار کنیم یا خیر؟ به نظر من،  دربین این عوامل، مدرن شدن جامعه، صنعتی شدن، 

شهرنشینی، تحول در سبک زندگي و تحولات گفتمانی، اصلي ترین عامل در تحولات جمعیتي است. 

پرسش: تحولات جمعیتی در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد؛ وجه تمایز این تحولات در 
کشور ما در مقایسه با سایر کشورها در چیست؟ 

پاسخ: افزون بر کشور ما، برخي کشورهاي دیگر نیز در حال مدرن شدن هستند؛  ولي این تحولات در ایران 
سریع تر رخ داد. چه بسا یکی از عوامل آن، این باشد که پس از انقلاب، تعداد زیادي شبکه  هاي بهداشت در 
روستاها، شهرها و استان های کوچک ایجاد شد که شعار »فرزند کمتر، زندگي بهتر« را ترویج کردند. همچنین 
سرعت شهرنشینی، شیوع رسانه های جدید مانند ماهواره، ویدئو،  اینترنت و شبکه  هاي خانگي افزایش یافت و 
آنها نیز همین شعار را به جامعه القا کردند. رشد شدید تحصیلات مدرن دربین دختران و پسران ازیک طرف 
و نیز تلاطم    اقتصادي و افزایش تورم ازسوي دیگر، شیوع این فرهنگ را بیشتر کرد. کشور ما، هم در دوران 
جنگ و هم بعدازآن،  دربین کشور های خاورمیانه بیشترین تورم را دارد. در دو سال اخیر، میزان تورم حدود 
سي یا چهل درصد بوده است. این تورم زیاد، در خانواده ها اضطراب ایجاد مي کند. وقتي در این شرایط 
اضطراب آلود به مردم توصیه مي کنیم بچه دار شوند، آنها این پیام را در شبکة معنایی خود شان فهم مي کنند؛ 
وقتي موضوع خوبي مانند جمعیت را بیان مي کنیم، مخاطب ما افرادي هستند که دچار مشکلات اقتصادی 
فراواني اند. به همین دلیل،  هرچه مسئولان بیشتر از فرزند آوری صحبت کنند، او بین خود و مسئولان کشور 
شکاف بیشتری احساس مي کند؛ و این مسئله برای نظام خطر دارد. پس در هنگام تبلیغات براي افزایش 
جمعیت، باید کاملًا به این نکته توجه داشته باشیم. اگر به طور مستقیم به موضوع اشاره کنیم، چه بسا نتیجة  
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دیگري داشته باشد و مردم این سخنان را استهزا کنند. براي مثال، وقتي مسئولان در این باره سخن مي گویند، 
مردم انواع جُک ها را براي یکدیگر پیامک  مي کنند؛ درحالي که نباید این اتفاق بیفند. البته به جز افراد مذهبي 
و انقلابي که با سخنان مسئولان احساس تکلیف مي کنند،  این سخنان در اقشار مختلف جامعه تأثیر چنداني 

ایجاد نخواهد کرد و جامعه مسیر خود را مي پیماید. 
موضوع مهمی که باید بر آن تأکید کرد، این است که جامعة ایران با بسیاری از جوامع دیگر تفاوت دارد؛ یعني 
جامعة ما احساسی، و رقابتي است و چشم وهم چشمی در آن بیشتر از جوامع دیگر است. در چنین جامعه اي،  
وقتي رفتاري مد می شود، با سرعت زیادی شیوع پیدا مي کند؛ درحالي که در کشورهایي مانند هند، پاکستان، 
ترکیه و آمریکا این گونه نیست. دکتر فرامرز رفیعی پور دو کتاب با نام  هاي توسعه و تضاد و آناتومی جامعه نوشته  
است. وي در کتاب توسعه و تضاد، با مقایسة فرهنگ ایرانی و فرهنگ آمریکایی و اروپایی، می گوید اختلاف 
طبقاتی ایران مانند آمریکا زیاد است، با این تفاوت که رقابت و چشم وهم چشمی در جامعة آمریکایی کم است؛ 
زیرا هرکسی از یک کشور و فرهنگي به این کشور آمده است. در آمریکا فقط سرخ پوست ها بومی آنجا هستند 
و دیگران از کشورهاي دیگر آمده اند و در آمریکا زندگی مي کنند و همه یاد گرفته اند که براي خودشان زندگی 
کنند. براي مثال، اگر استاد دانشگاه با دمپایی در کلاس درس حاضر شود، کسی با تعجب به او نگاه نمی کند؛ 
در جامعة آلمان، رقابت زیاد است چون تقریباً همه آلمانی هستند ـ غیر از اقلیت ترکي که رقابت دربین آنها 
زیاد است ـ اما فاصلة طبقاتی کم است؛ اما در جامعة ایران چشم وهم چشمی مانند جامعة آلماني، و فاصلة 
طبقاتی آن مانند جامعة آمریکاست. براي نمونه، حقوق و دستمزدمان کارمندی است، ولي مي خواهیم مانند 
استاد دانشگاه یا یک مهندس زندگی کنیم؛ یعنی حدود را نگه نمی داریم. پس شیوع جریان مد در جامعه خیلی 
زیاد، و جامعه احساسی است. البته این مسئله مربوط به بعداز انقلاب نیست و پیشینه اي طولاني دارد. هرودوت، 
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تاریخ نگار یونانی، دو هزار سال پیش در کتابش به قوم ایرانی اشاره کرده و گفته است هیچ ملتی مانند ایرانیان 
آداب ورسوم بیگانگان را تقلید نمی کنند؛ لباس پوشیدنشان را از مادها، و لباس جنگی شان را از مصریان تقلید 
کردند و... . یعنی این مسئله پیشینة تاریخی زیادی دارد که در طول زمان نیز عواملي باعث گستردگي آن شده 
است. امروزه نیز وقتي زني بخواهد فرزنددار شود، جامعه به او بد نگاه مي کند؛ یعني جامعه نوعي فشار رواني 
به فرد وارد مي کند. براي مثال، اگر از کسي بپرسید این فرزند چندم شماست، اگر فرزند چهارمش باشد، از 
گفتن آن شرم دارد و می گوید این فرزند دومم است؛ یعنی در یک فضاي بسته و تحت فشار زندگی مي کنیم. 

پیامدهاي کاهش جمعیت
به نظر من، باید ساختارهای فرهنگی جامعة ایرانی را به خوبي شناخت. به هرحال،  کاهش جمعیت و افزایش 
پدیدة سالمندي پیامدهایي دارد که باید بدان توجه شود. یکی از این پیامدها، مشکلات اقتصادی است؛ زیرا 
شور و نشاط کار، مربوط به جمعیت جوان کشور است که خلاقیت و انرژی دارد.  حتی ازنظر سیاسی نیز جوانان 
تضمین کنندة انقلاب اند و در مواقع حساس مانند دفاع مقدس، از انقلاب دفاع مي کنند. پس با پیری جمعیت، 

نشاط اجتماعی و نیروی کار کم می شود. 

مشکلات سالمندي
مسئلة دیگر، مشکلات مربوط به سالمندی است. امروزه کمتر از ده درصد جمعیت کشور، سالمند ـ بالاتر از 
شصت سال ـ است؛ ولی در سي  سال دیگر این میزان به سي  درصد مي رسد. بنابراین، حکومت باید برای مسئله 
چاره اندیشي کند. براي مثال، اگر والدین ما هفت یا هشت فرزند داشتند؛ هنگامي که به سن پیری می رسند، 
مراقبت از آنها بر این تعداد فرزند سرشکن مي شود؛ یعني در طول هفته هرشب، یکي از بچه ها، از والدین خود 
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مراقبت، یا یک  هفتم هزینه را پرداخت مي کند؛ ولی امروزه خانواده ها یک یا دو فرزند دارند. ازاین رو، هنگامي که 
به سن بازنشستگی می رسند، زحمات مراقبت از والدین بین این دو نفر تقسیم مي شود که طاقت فرساست در 
کشور چین سیاست تک فرزندی اعِمال می شود. براي مثال، پدر بزرگ و مادربزرگ، هرکدام یک فرزند دارند؛ 
این دو فرزند وقتي باهم ازدواج مي کنند و یک فرزند مي آورند، چهار پدربزرگ و مادربزرگ و یک نوه، اعضاي 
این خانواده اند. وقتي این نوه ازدواج کند، اعضاي این خانواده شش نفر مي شوند؛ یعني یک نوه باید بار تکفل 
شش نفر را بر عهده داشته باشد و نمي تواند مسئولیت سنگین آن را بپذیرد. ازاین رو،  دولت باید هزینه های زیادی 

را صرف خانة سالمندان کند. ما نیز در آینده با این پدیدة  سالمندی مواجهیم.

تحول در الگو هاي تربیتي خانواده
موضوع دیگر،  تحول در الگوهای تربیتی خانواده است. امکانات خانواده های پر فرزند بین فرزندانشان تقسیم مي شود. 
این تعداد زیاد از کودکي باهم بازي مي کنند و فرا مي گیرند که چگونه باهم زندگي کنند. این خانواده یک نوع 
جامعه پذیری دارند که براي اجتماعي شدن فرزندان مناسب است؛ زیرا یکي از بچه ها مي خواهد ساعت ده بخوابد،  
دومي مي  خواهد درس بخواند،  سومي تلویزیون تماشا مي کند و...؛ این افراد بعد از دعوا مجبورند با همدیگر بسازند؛ 
یعني الگوی همزیستی اجتماعی را با یکدیگر در خانواده تمرین مي کنند. درنتیجه وقتي وارد جامعه مي شوند، چون 
محرومیت و مشکلات اجتماعي را تجربه کرده  اند، می دانند چگونه باید با این مسائل مقابله کنند؛ ولی در الگوهای 
خانوادگی تک فرزند، بیشتر پدیدة فرزند سالاری اتفاق می افتد؛ درحالي که در خانواده های پرجمعیت، فرزند سالاری 
وجود ندارد؛ زیرا چنین خانواده هایي با اقتدار پدر و مادر اداره مي شود. هم اکنون  در کشور چین پس از اجراي سیاست 
تک فرزندي چهار پدربزرگ و مادربزرگ یک نوه دارند و این نوه چون مورد محبت همة آنهاست، لوس پرورش 
مي یابد، دارایي اضافه وزن است و در آینده با مشکلاتي مواجه خواهد بود. در خانواده های پرجمعیت گسست نسلی 
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نیز کمتر اتفاق می افتد؛ زیرا والدین بیشتر مي توانند تجربیات خود را به نسل بعد انتقال دهند و پیوند خانوادگی را 
عمیق تر کنند؛ ولي در خانواده های کم فرزند، گفتمان فردگرایانه بیشتر بازتولید می شود. 

نقش آموزه هاي دیني در تحولات جمعیتي
در آموزه هاي اسلامي پاداش هایی براي فرزند آوری در نظر گرفته شده است؛ مانند اینکه مادر براي هر بارداري 
اجر زیادي مي برد؛ با شیردادن ملایکه بر شانة او می زنند و می گویند از گناهانت فارغ شدي و دوباره زندگی را 
از نو شروع کن؛ هر مکش که فرزند براي خوردن شیر مي زند، اجر آزاد کردن بنده ای در راه خدا را دارد؛ تحمل 
مشقت های فرزند آوری ثواب فراوان دارد و...؛ ولي در خانواده های کم فرزند مادر از بخشي از این پاداش ها 
محروم است. هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، پاداش های الهی نیز براي والدین بیشتر است. در روایات آمده 
است که اگر فرزندان، قبل از بلوغ یا در دوران جنینی بمیرند، شفیع مورد قبول پدر و مادرشان مي شوند؛ فرزندان 
خردسال برای پدر و مادر استغفار مي کنند؛ فرزند بزرگ سال اگر منحرف شود، پدر و مادر ضرر نکرده اند،  ولي 
اگر فردي صالح شد، هر عمل خیري انجام دهد،  ثواب آن برای پدر و مادرش نیز مي باشد؛ یعنی این باقیات  
 صالحات، ذخیره اي براي پدر و مادر است. پس کم فرزندی به معنای محروم شدن از بخشی از این پاداش هاست.
در خانواده های پرجمعیت، الگوی تقسیم کار و تفکیک جنسیتی نقش ها بیشتر رعایت می شود و ساختار خانواده 
با الگو هاي دینی هماهنگ تر است؛ یعنی هرچه خانواده کم فرزند تر باشد، زن تمایل بیشتري براي مستقل 
بودن دارد. درنتیجه، الگوی تفکیک جنسیتی نسل ها به هم مي خورد. فرصت اشتغال زن در خانواده های 

کم فرزند بیشتر است و این به طور غیر مستقیم در ساختار خانواده تأثیر گذار است. 
نکتة  دیگر این است که وابستگي عاطفی پدر و مادر به فرزندان موجب مي شود تا سختي هاي زندگی را 
راحت تر تحمل  کنند. میزان طلاق در اوایل ازدواج که هنوز فرزندي وجود ندارد، بیشتر است. نیز طلاق ها در 
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چهار یا پنج  سال اول زندگی اتفاق می افتد. به علاوه فرزندآوري باعث بلوغ فکري پدر و مادر مي شود. درواقع، 
هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، والدین آن قدر سرگرم پرورش و امور آنها مي شوند که دیگر فرصتي براي 
فکر کردن دربارة مسائل اختلافي و مسائل شخصي خود ندارند؛ یعني توجه به خود در خانواده های پر جمعیت 
کم است؛ زیرا مجبورند وقت زیادي برای فرزندان صرف کنند. درنتیجه فرصت زیادي براي انجام دادن امور 

شخصي خود پیدا نمی کنند و مشکلات در خانواده به وجود نمي آید.

رابطة بین تحولات جنسي و تعداد فرزندان 
به نظر مي آید بین میزان تعداد فرزندان و تحولات جنسی ارتباطي وجود دارد؛ زیرا زمان شور جنسی زن معمولًا 
از هفده سالگی تا حدود چهل سالگی است؛ زن در این بازة زماني مطالبات جنسی دارد؛ اگر شور جنسي او با 
فرزند آوری مهار شود، یعني انرژی های بدن او صرف زایمان و شیر دادن فرزند شود، شور جنسی او کاهش 
مي یابد و درنتیجه مطالبة جنسی اش کم می شود؛ اما در جوامعی که خانواده ها تک فرزند، کم فرزند و بی فرزندند، 
یا دختر فرصت ازدواج پیدا نمی کند تا بخواهد به مادری فکر کند، مطالبات جنسی بالاست. زن می خواهد جوانی 
کند. در چنین جوامعي با اخلاق جنسی سختگیرانه، این زن به سختی مهار می شود. به نظر من، این که جوامع 
اروپایی از دهة 1960 به بعد هم با کاهش موالید مواجه شده اند و هم انقلاب جنسی دربین آنها رخ داده است. 
مي تواند نشان از همبستگي این دو پدیده داشته باشد. از دهة 1370 تحولات جنسی در ایران نیز شیوع پیدا کرده 
است. پیش ازاین، در سال 1345 خانم فرمانفرما تحقیقي دربارة  روسپیان انجام داده است. وي نتیجه مي گیرد که 
روسپیان افرادی با ضریب هوشی پایین و داراي خانواده هایي هستند که ازنظر اقتصادی مشکل دارند. ازاین رو، 
به دلیل مشکلات معیشتي به این کار روي مي آورند. پس از ایشان، تا سال 1385 تحقیق کاملي انجام نشده است. 
در سال 1385 آقای سعید مدنی، یکي از جامعه شناسان کشور تحقیقي در این باره انجام داده است. تحقیق او نشان 
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مي دهد که در طي این چهل سال،  معادلة  روابط نامشروع جنسي تغییر کرده است؛ روسپیان زنانی تحصیل کرده اند 
که مشکلات خانوادگی خاصي ندارند؛ بسیاري از آنها شوهر دارند و شوهرانشان از این کار آنها باخبرند؛ آنها این 
کار را مکمل معیشتی خود مي دانند؛ ضریب هوشي این افراد پایین نیست و مشکلات رواني هم ندارند، بلکه 

این کار را انتخاب کرده  اند؛ یعني روسپی گری انتخابی است، نه اضطراری و براي حل ضرورت هاي اقتصادي. 
آقاي مسعود ده نمکي در فیلم »فقر و فحشا« به این نکته توجه نکرده است که بین احساس فقر و خود فقر 
تفاوت وجود دارد. بسیاري از افرادي که به نان شب خود محتاج نیستند،  خود را با دیگران مقایسه مي کنند. 
براي نمونه، وقتي زني مي بیند همسایه یا یکي از اقوام او روزانه پنجاه هزار تومان خرج خود، و یا با فلان 
ماشین گردش مي کند، او نیز وسوسه مي شود و براي کسب پول به روسپی گری روي مي آورد. افزون براین، 
امروزه با پدیده ای غیر از روسپی گری مواجهیم و وقوع روابط جنسی، بدون دریافت پول رواج یافته است. 
این پدیده روسپی گری نیست؛ بلکه روابط آزاد جنسی است و آمارها نیز نشان  دهندة  آن است که به مرحلة 
هم جنس گرایی نزدیک شده ایم؛ اما با توجه به فضاي فرهنگي اسلامي جامعه، برخي آمارها بدست نمي آید. 
به نظر مي آید در جاهایی که ذهن زنان جامعه درگیر فرزند آوری است و براي مثال، خانواده ها سه یا چهار 
فرزند دارند، معمولًا با بزهکاری جنسی مواجه نیستیم. این نیازمند تحقیق است تا بررسي شود بزهکاری های 
جنسی بیشتر در چه طبقه ای از زنان وجود دارد. خانم دکتر الهه حجازی، اولین زن دکترای حقوق و جزا در 
ایران، در دهة 1340 در کتابي با عنوان جرائم زن در ایران بیان مي کند که تمایلات بزهکارانه در زنانی که 
تجربة مادری ندارند، بیشتر است. به هرحال موضوع تحول در مناسبات جنسی نیازمند تحقیق و بررسي است. 
ما در آینده با خانواده هایی مواجه خواهیم بود که پیوندهای رحمی ندارند یا این پیوندها در آنها بسیار ضعیف 
است؛ فرزندان ما چقدر با والدین خود ارتباط دارند؟ این مسئله ای است که در آینده با آن مواجه خواهیم شد.
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رابطة بین تحولات جمعیتي و موازنة  تعداد دختران و پسران 
مسئلة دیگر این است که در همة  دنیا، موازنة تولد کمی به نفع پسرهاست؛ یعني 102 تا 104 پسر دربرابر 
100 دختر. اما اگر جامعه به سمت تک فرزندی برود، احتمال دارد این موازنه به هم بخورد. براي مثال،  در 
کشورهایی مانند چین، هند و آذربایجان که سیاست های تک فرزندی داشتند، موازنة جمعیت دختر و پسر، 
زیاد تغییر مي کند. در برخي از کشورها نسبت پسر به دختر 117 به 100 است؛ به ویژه در هند، تعداد پسران 
در سن ازدواج تا چند سال دیگر دو برابر تعداد دختران در سن ازدواج خواهد بود. این یک هشدار برای جامعه 
است؛ زیرا وقتی تمایل به فرزند آوريِ بیشتر کم شود، مردم از ابتدا جنسیت فرزند را پس از سونوگرافي انتخاب 
مي کنند؛ به ویژه در جوامعی که به فرزند پسر بیشتر اهمیت می دهند. بنابراین، باید در این باره چاره اندیشي کرد؛ 

زیرا چه بسا مشکلاتي که امروزه کشورهای دیگر با آن درگیرند،  در آینده در کشور ما نیز رواج یابد. 

ضرورت توجه به مطالعات آینده نگرانه دربارة مهاجرپذیري
با توجه به اینکه کشورهای اروپایی با مشکل کم جمعیتي مواجه اند،  مجبورند کارگران مهاجر دیگر کشورها 
را بپذیرند. هنگامي که تعداد زیادي مهاجر وارد کشوري شود، بافت فرهنگی آن کشور به هم مي  خورد. براي 
مثال، یکی از مشکلات جامعة آلمان، جمعیت چندمیلیوني ترک هاي آن است. در کشور فرانسه به رغم اینکه 
سیاست تسامح دیني ندارند و هماهنگي فرهنگي براي آنها مهم است، حدود پنج میلیون مسلمان زندگي 
مي کند. باید تصور کنیم که اگر در پنجاه یا صد سال آینده کشور ما دچار پیري جمعیت شود، آیا سیاست  
مهاجرت پذیری خواهیم داشت یا خیر؛ از چه کشورهایی باید مهاجر بپذیریم؛ از کشورهاي سني یا شیعه. 

بنابراین، باید دربارة  این مسائل مطالعات عمیقي انجام شود. 
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پرسش: به نظر شما، پس از مرحلة شناسایي علل و عوامل تحولات جمعیتي، با توجه به موقعیت 
کشور، چه راهبردهایي را باید در نظر بگیریم تا اهداف مورد نظرمان تحقق یابد؟

پاسخ: در ابتدا باید پرسید که آیا این روند، قابل برگشت است یا خیر؟ با توجه به اینکه بسیاري از این تحولات 
در مقیاس جهاني در حال رخ دادن است و رسانه های مدرن،  اعم از شبکه های ماهواره ای، اینترنت و... عوامل 
موجدة آن را در کل دنیا تبلیغ مي کنند، چه بسا ما نتوانیم در مقیاسي ملی با این پدیده مقابله کنیم. بنابراین، 
باید خود را براي پیامدهاي ناشي از کاهش جمعیت آماده کنیم. به فرض، اگر نتوانیم جلوی این روند را بگیریم، 
با چه مسائلی در آینده روبه رو خواهیم شد؟  برای تبعات سالمندی، مهاجر پذیری و مسائل امنیتی چه راه  حلي 
داریم؟ این یک سناریو است که باید به بررسي آن بپردازیم. یعنی همیشه باید این فرض را در نظر بگیریم 
که که نظام نتواند در مهار تحولات جمعیتی موفق شود؛ اما باید بتوانیم پیامدهای آن را بررسی، و خودمان 

را براي مقابله با آنها آماده کنیم. 

ضرورت تشکیل شوراي جمعیت
حال اگر فرض کنیم که این مسئله یک سري راهبردهای اجمالی دارد، یعني تاحدودي بتوانیم در این تحولات 
تأثیرگذار باشیم،  پیشنهاد مي کنیم در کشور یک شورای جمعیت شکل بگیرد؛ یعنی کارشناسان و نخبگان 
رشته  ها و عرصه هاي مختلف، مانند فقه با رویکرد حکومتی، اخلاق، تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق، 
مدیریت، سیاست و امنیت، سیاست گذاری اجتماعی، سیاست گذاری فرهنگی، بهداشت و دیگر عرصه های 
تخصصی باید باهم گفت و گو کنند و ابعاد مختلف این مسئله را با نگاهي تخصصي،  و با رویکردي آینده نگرانه 
بررسي کنند و درنهایت یک بستة پیشنهادی ارائه دهند که بخشی از آن به طور مستقیم ناظر به جمعیت باشد؛ 
یعنی بیشترین راهبردهاي ما مربوط به اموري است که بطور خاص مقولة جمعیتي نیستند، ولی در تحولات 
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جمعیتي تأثیر گذارند. براي مثال، الگوهای خانه سازی مانند طرح مسکن مهر بدین معناست که قصد دارید 
جمعیت زیادی را در فضاي حدود شصت تا هفتاد متر، با یک اتاق، یک آشپزخانه و سالن پذیرایي جاي دهید؛ 
این یک اتاق، محل استراحت پدر و مادر است؛ حال اگر این خانواده فرزند یا میهماني داشته باشد، باید او را 
کجا بخواباند؟ آیا تصویری از این موضوع داریم؟ بنابراین، سیاست هایی که در کشور اعمال می شود، باید باهم 
هماهنگ باشند. فرهنگ آپارتمان نشینی اقتضای دیگری دارد و با جمعیت، ناسازگار است. فرهنگ توکل بر 
خداوند و رزاقیت الهی در جامعة اسلامی تأثیرگذار است؛ هنگامي که مردم رزق و روزي را از خداوند مي دانند، 
یک  نوع تأثیر در موضوع جمعیت دارد، و آن گاه که نگران خرج و رزق فرزندند، تأثیري دیگر دارد. پس باید 
گفتمان دینی را در جامعه رواج دهید تا تأثیرگذاري واقعي خود را نشان دهد. اینکه خداوند در مناسبات زندگي 
ما دخالت مي کند؛ یا اگر استغفار کنید، خداوند ازطریق اموال و فرزندان به شما کمک مي رساند؛ اگر نماز شب 
بخوانید روزی تان زیاد مي شود؛ یا اینکه غم رزق نداشته باشید و به خدا اعتماد کنید؛ این عوامل در تحولات 
جمعیتي تأثیرگذارند. ازاین رو، کارشناس حوزة کلام و فقه و کارشناس اخلاق باید در این شوراي جمعیتي حضور 

داشته باشند تا بگویند چگونه باید اخلاق مردم را متحول کنیم. 
در مسئلة جمعیت نمي توانیم برخي از تحولات را اصلاح کنیم. براي نمونه، نمي توانیم مانع روند شهر نشینی 
شویم؛ ولي مي توانیم به دولت پیشنهاد دهیم سیاست هایش را به سمت تمرکز زدایی سوق دهد و صنایع را 
کوچک کند؛ زیرا وجود صنایع بزرگ بدین معناست که جمعیت باید از جاهای دیگر براي اشتغال به این مکان 
مهاجرت کنند. براي مثال،  پارس جنوبی پنجاه هزار کارگر نیاز دارد که باید از شهرهاي دیگر تأمین شود؛ ولي 
معدن منگنز در کنار روستاي ونارچ قم مانع از مهاجرت اهالی روستا شده است. اگر برخي از صنایع کوچک 
مانند بافندگی و ریسندگی ایجاد شود، سیاست دولت به سمت منطقه ای کردن صنعت است. نمونة  دیگر 
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اینکه،  گلپایگانی ها می گویند الآن جمعیت گاوها با بیست سال پیش قابل مقایسه نیست. چرا؟ یک علت آن 
سیاست های دولت است. سیاست های بهداشتی به گونه ای تنظیم می شود که کسی در خانه اش گاو داری نداشته 
باشد؛ اما ازطرف دیگر به صنایع بزرگ مانند شرکت پگاه اجازه مي  دهد تا دو هزار گاو از کشورهاي خارجي وارد 
کند؛ درحالي که سیاست کشور هلند این گونه نیست و مأموران بهداشتی به خانه ها می روند و به آنها کمک 
مي کنند؛ یعنی برای شما سود اقتصادي دارد که سه یا چهار گاو در خانة روستایی داشته باشید و دولت از این 
طرح حمایت مي  کند. کشور هلند این گونه خود را به قطب دامداری دنیا تبدیل کرده است. دولت درب خانة آنها 
محصولاتشان را می خرد و دیگر شخص دغدغة بازاریابی ندارد و این باعث مي شود افراد به شهرها مهاجرت 
نکنند. پس صنایع و سیاست های بهداشتی و اقتصادی ما باید به سمت تمرکز زدایی پیش رود. همچنین نظام 
آموزشی ما باید متحول شود؛ زیرا نظام آموزشی فعلي در خدمت زنانگی و مردانگی و خانواده نیست؛ یعني 
عناصر مورد نیاز برای بازار کار را تربیت مي کند اما برای خانواده تربیت نمي شوند. ازاین رو، باید نظام آموزشی مان 

را متناسب با ویژگي هاي زنانه و مردانه، بازسازي کنیم. 
براي نمونه، در دانشگاه روان شناسي پسران را به دختران آموزش دهیم تا بدانند وقتي وارد زندگی خانوادگی 
مي شوند، همسرشان یک سری تفاوت ها با آنها دارد که باید آن را رعایت کنند. به پسران نیز باید ویژگی روانی 
دختران و قاعدة زندگی کردن با آنها را بیاموزیم. اما امروزه وقتي دختران و پسران فارغ التحصیل می شوند، با 
سبک هیچ زندگی اقتصادی آشنا نیستند. دختران باید بدانند که اگر شوهر بیکار شد، چگونه باید رفتار کنند تا 
کمترین فشار به او وارد شود؛ چگونه به شوهر روحیه دهند و او را تشویق کنند تا به زندگی عادی برگردد. پسران 
نیز با قواعد زندگي آشنایي کافي ندارند؛ اگر دو فرزند پیدا کردند، زندگی را چگونه با این شرایط تطبیق دهند. 
پس باید نظام آموزشی رسمی در مدارس، و آموزش غیر رسمی در رسانه ها اصلاح شود. این مسئله تنها دربارة 
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موضوع جمعیت نیست؛ بلکه ساختار های اقتصادی نیز باید متحول، و زندگی اقتصادی ما بر قناعت متکی شود. 
اگر بتوانیم الگوي سبک زندگی را تغییر دهیم و قناعت پیشه سازیم، بسیاري از مشکلات ما حل خواهد شد. 

ضرورت تغییر در رویکرد سلامت
مسئلة بعدي تغییر رویکرد سلامت است؛ زیرا کارشناسان حوزة سلامت، مردم را می ترساندند؛ متخصصان 
سلامت به طور رسمی اعلام کردند که فاصلة بین دو فرزند باید پنج سال باشد و زیر بیست سال و بالاتر 
از 35 سال بچه دار نشوید، و بیشتر از سه فرزند هم نداشته باشید. حال پرسش این است که اگر بهترین 
سن زادآوری بین 20 تا 35 سال است، تعداد فرزندان باید چهار نفر شود؛ درحالي که سه فرزند را پیشنهاد 
مي دهند؛ چرا حاصل جمع و تفریق ها باهم نمي سازد؟ نکتة دیگر اینکه، این فاصلة پنج سال را بر چه اساسي 
به  دست آورده اند؟ آیا در چنین موضوعاتي باید صرفاً بر اساس موازین پزشکي داوري کرد؟ مشکل جامعة ما 
این است که پزشک، متصدی مسئلة جمعیت می شود و این خطاست؛ درحالي که اگر شوراي جمعیتي داشته 
باشیم، کارشناس تربیتی فرصت مي کند تا بیان کند که اگر فاصلة بین فرزندان کمتر باشد، برای نشاط آنها 
بهتر است. براي مثال، اگر یکی از فرزندان پنج سال و فرزند بزرگ ده سال داشته باشد، فرزند بزرگ تر کمتر 
علاقه دارد با فرزند پنج ساله بازی کند؛ اما اگر فاصلة بین آنها کم باشد، باهم هماهنگ مي شوند و این برای 
نشاط فرزندان بهتر است. ازاین رو، باید در سیاست های ناظر به سلامت جامع نگرتر باشیم، در برنامه ها یمان 

بومی سازی کنیم و بیانیة نهادهای بین المللي را وحي مُنَزل تلقي نکنیم. 

توجه به سیاست هاي تشویقي
سیاست های تشویقی باید به گونه اي باشد که پدر و مادر خودشان به این نتیجه است که فرزند آوری براي آنها 
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سودمند است. براي مثال، باید اولویت اشتغال را به کسانی داد که سرپرست خانوارند؛ اما این کار نباید ازروي 
اجبار باشد. امروزه کارفرمای بخش خصوصی تمایل دارد از دختران مجرد براي کار استفاده کند؛ زیرا هم 
کمتر پول مي دهد و هم آنها را بیمه نمي کند. اگر سیستم نظارتی فعال تر باشد، کارفرما مجبور مي شود همة 
حقوق و مزایاي آنها را پرداخت کند. ازسوي دیگر، اگر کسی افراد مجرد را جذب بازار کار کرد، به جای اینکه 
23 درصد حق بیمه را کارفرما، و هفت درصد را کارگر بدهد، سي درصد را کارفرما پرداخت کند؛ اما اگر 
سرپرست خانوار را جذب بازار کار کرد، به جاي 23 درصد، پانزده تا هفده درصد از او بگیریم. دراین صورت،  
کارفرما تمایل پیدا مي کند تا افراد سرپرست را جذب کند. همچنین والدین قانع می شوند که اگر فرزندشان 

ازدواج کند، آیندة شغلي بهتري خواهد داشت.
دولت باید توجه داشته باشد که سیاست  هاي تشویقي پایدارتري براي خانواده ها در نظر بگیرد. براي مثال،  اگر 
براي هر فرزندي یک سکه به عنوان تشویق در نظر بگیرد تا هزینه  هاي بیمارستاني او تأمین شود، والدین 
چنین با خود مي  اندیشند که بعدازآن، باید ماهیانه چهل تا پنجاه هزار تومان خرج پوشاک فرزند کنند،  و چون 
ازنظر اقتصادي براي آنها مشکل است، کمتر استقبال مي کنند. پس باید مشوق های پایدار تری داشته باشیم؛ 
مانند اینکه نگرانی از آینده را کم کنیم. براي نمونه، دولت ماهیانه برای فرزندان مبلغي را ذخیره کند تا وقتی 
به سن ازدواج مي رسند، بتوانند با آن جهیزیه یا مسکن تهیه کنند؛ یعنی سیاست هایمان باید باعث تشویق به 

ازدواج شود. افزون براین، باید فرهنگ ازدواج ساده را نیز ترویج کنیم.
نکتة  پایاني، تدوین الگوی بهره وری از منابع است. اگر ما به دنبال افزایش جمعیت باشیم،  ولی دولت الگوی 
تخصیص منابع را تدوین نکند، در آینده با نابودی منابع طبیعی و اقتصادی در کشور مواجه خواهیم شد. 
بنابراین، وقتي مسئله اي مانند جمعیت را مطرح مي سازیم، باید به جوانب مختلف آن توجه کافي داشته باشیم.
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یک نگاه مقلدّانه  ای به زندگی غربی یا به زندگی اروپایی وجود داشته که به اینجاها منتهی شده و 
میراث آن به ماها رسیده؛ ما هم در یک برهه ای از زمان غفلت کردیم، کاری که باید انجام بدهیم 
انجام ندادیم . بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای همایش ملي تغییرات جمعیتي و نقش آن 

در تحولات مختلف جامعه 92/8/6


